
واکنش‏ به حذف کتابفروشان 
به‏تازگی و با تصمیم شــورای سیاستگذاری نمایشگاه 
بین‏المللی کتاب تهران، حضور کتابفروشــان در دوره 
آتی این نمایشــگاه که از ۱۷ اردیبهشت‏ماه سال آینده 
برگزار می‏شود، لغو شده است. این تصمیم که تاکنون 
از طریق مراجع اطلاع‏رسانی نمایشگاه تکذیب و تایید 
رســمی نشــده در فضای مجازی و در میان ناشــران و 
کتاب‏فروشان با واکنش‏های بسیاری روبه‏رو شده است. 
ایسنا ضمن اعلام این خبر با انتشار یادداشتی در این 
مورد نوشت ناشران با استقبال از این تصمیم از احتمال 
فروش قابل‌توجه خود در بخش مجازی نمایشــگاه در 
دوره پیش‌رو سخن گفته‏اند و کتابفروشان که به دنبال 
رکود حاکم بر بــازار وضعیت حیات و فعالیت خود را در 
خطر می‏بیننــد این اتفاق را خیانــت به حیات صنفی 
خود دانســته‏اند. در همین راستا شاید اطلاع‏رسانی و 
توضیح شرایط حاکم بر صنف نشر و تبیین علت اتخاذ 
این تصمیم از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان بتواند 
درنهایت منجر به اتفاقاتی خجســته برای اهالی نشر و 

کتاب در نمایشگاه کتاب آتی شود.

برترین‏های شب مستندسازان
ســیزدهمین جشن مســتقل سینمای مســتند ایران 
شــامگاه شنبه ۱۲ اسفندماه در تالار قلم کتابخانه ملی 
ایران برگزار شــد. ازجمله حاضران در این مراسم که به 
ریاست محمد شکیبانیا برگزار شد منوچهر شاهسواری 
دبیــر چهل‏وســومین جشــنواره فیلم فجــر، علیرضا 
حســینی از اعضای هیئت‏مدیره خانه سینما، محمد 
حمیدی‏مقدم مدیر مرکز گســترش سینمای مستند و 
تجربی و علی دهکردی مدیرعامل خانه ســینما بودند. 
در بخش بهترین کارگردانی مستند کوتاه، شیر سنگی 
به امیر آقاعبداللهی برای »کشــیم عاشــق«، در بخش 
بهترین کارگردانی مســتند نیمه‏بلند، شــیر سنگی به 
حسن نقاشی برای »دبستان پارسی« و در بخش بهترین 
کارگردانی مستند بلند، شیر سنگی به علی فراهانی‏صدر 
برای »قوی‏دل« اهدا شد. باتوجه به این‌که در بین جوایز، 
جایزه‏ای برای گویندگی فیلم مستند در نظر گرفته نشده 
بود این جایزه به‌طور مستقل به سعید پورصمیمی برای 
صــدای گرم و اجرای خلاقانه گفتار متن مســتند »تب 

آینه« به کارگردانی سید وحید حسینی تعلق گرفت. 

فراخوان جایزه ادبیات فلسطین
ادبیــات  جهانــی  »جایــزه  دوره  ســومین  فراخــوان 
فلسطین« منتشر شــد. ایســنا ضمن اعلام این خبر 
نوشــت، در بخشــی از متن فراخــوان ایــن جایزه که 
توســط روابط‏عمومی مجمع‏ ناشــران انقلاب اسلامی 
منتشــر شــده، چنین آمده اســت: »جایــزه جهانی 
ادبیات فلســطین آبان‌ماه ١٣٩٧ )نوامبر ٢٠١٩( برای 
پاسداشت خون شهدای راه آزادی فلسطین و مقاومت 
تأســیس شــد‏. این جایزه متعلق بــه ملت‏های حامی 
فلســطین اســت‏ و برگزارکنندگان آن از نویســندگان، 
شاعران و ناشران سراسر دنیا دعوت می‏کنند که به این 
مبــارزه فرهنگی‏ادبی بپیوندند.« در این جایزه بهترین 
آثاری که در سال‏های ۲۰۲۳، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ 
تولید شــده باشــند، بررسی خواهند شــد. این آثار در 
گروه‏های داستان و شعر کودک، مجموعه داستان‏های 
کوتــاه، رمان، خاطره، نمایش‏نامه چاپ‏شــده و دیوان 
شــعر داوری می‏شوند. مقدار این جایزه ۱۲۰ هزار دلار 
اســت. مراســم اختتامیه و اعلام نتایــج جایزه جهانی 

ادبیات فلسطین در سال ۲۰۲۶ میلادی خواهد بود.
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22سال از زمانی که آدرین برودی در فیلم »پیانیست« درخشید، 
می‏گذرد؛ بازیگری که برای حماســه‏ی پس از هولوکاست دوباره 
نامزد جایزه اسکار شده است. در مصاحبه‏ای که گاردین چندماه 
پیش با او داشــت، درباره‏ی بازســازی یک قلعه و آرزوهای برآورده 

نشده حرف می‏زند.
آدرین برودی تلفن‏اش را کنــار می‏گذارد و می‏گوید: »مغموم 
هســتم.« اخیراً بســیاری از دوستانش خانه‏هایشــان را به‏خاطر 
آتش‏سوزی مهیب در لس‏آنجلس از دست داده‏اند. این بازیگر 51 
ساله می‏گوید، با این‏که سال‏هاست در لس‏آنجلس جایی نداشته 
اســت، اما به‏نظرش همچنان این موضوع برایش »وحشــتناک و 
غیرقابل درک است.« او می‏گوید، با این‏که حال و حوصله‏اش سر 
جایش نیســت، اما همچنان کار می‏کند. او در گوشــه‏ اتاقش در 
هتلی در لندن می‏نشیند، کت مشکی شیکی پوشیده و پاهایش 

را روی هم می‏اندازد. 
برودی اینجاســت تا بیشــتر درباره‏ی »بروتالیست« که درامی 
حماسی است صحبت کند که در آن بازی بی‏نظیری را به نمایش 
گذاشــت که برایش اســکار بهترین بازیگری را به همراه داشت؛ 
دومین اســکار در کارنامــه‏اش. او همچنــان جوان‏ترین بازیگری 
است که تاکنون این جایزه را گرفته؛ کسی که در سال 2003 برای 
فیلم »پیانیست« رومن پولانسکی، جایزه اسکار را از آن خود کرد. 
کمپین جوایز فرآیندی بود که تنش آن کمتر از نامزدی برای مناصب 

سیاسی نیست.
او از این مقایســه خوشــش نمی‏آیــد. هنگامی کــه از دوران 
کودکی‏اش در »شــهر هفتادودو ملــت« کوئینز نیویورک صحبت 
می‏کند، اشــاره می‏کنم که خانه‏ی خانوادگــی او در وودهاون در 
فاصله‏ چند قدمی از جایی است که دونالد ترامپ بزرگ شده است.

هنوز زیبایی را می‏بینم
 گفت‏وگو با شان بیکر درباره فیلم »آنورا« 
که مهم‏ترین جایزه‏های اسکار را برد

»آنورا«، کمدی تراژدی به کارگردانی شان بیکر، درباره رقصنده‏ای است که با پسر یک الیگارش روسی ازدواج می‏کند. این فیلم هشتمین 
ســاخته‏ی بلند داســتانی شان بیکر است که در جوایز اسکار امســال بیشــترین و مهم‏ترین جوایز را از آن خود کرد، ازجمله جایزه‏ی 
بهتریــن فیلم، بهترین بازیگر زن برای مایکی مدیســون، بهتریــن بازیگر مرد نقش مکمل برای یورا بوریســوف، بهترین فیلمنامه‏ی 
اورجینال و بهترین کارگردانی را برای شان بیکر به ارمغان آورد.  شان بیکر در مورد تحقیق سختگیر است و خود را در محیطی که قرار 
اســت درباره‏اش فیلم بســازد غوطه‏ور می‏کند. و بله خودش می‏داند که چطور به‏نظر می‏رسد. »مردم آنلاین درباره‏اش می‏گویند، 
اوه شــان فقط این کار را برای جلب توجه انجام می‏دهد! تنها دلیلی اســت که آن‏جور فیلم‏ها را می‏‏سازد، همین است.« او یکی از آن 
لبخندهای سرخوشــانه‏اش را تحویل می‏دهد و کل صورتش انگار می‏خندد. او در 53 ســالگی انگار در چشمه جوانی افتاده است. 
شــور و نشاط پسرانه و موهای ژولیده به او حال‏وهوایی با طراوت می‏بخشد که یادآور ریچی کانینگهام است که به‏طرز طنزآمیزی با 
مضامین فیلم‏های او در تضاد اســت.  چهارمین فیلم جذاب او؛ »استارلت« یک فیلم دوستانه درباره یک بازیگر زن جوان فیلم‏های 
مســتهجن و یک بیوه ســالخورده بداخلاق بود. پنجمین فیلم او؛ »نارنگی« با ســه آیفون با بودجه 100هزار دلاری فیلمبرداری شــد. 
همچنین در میان کارگران جنسی تراجنسیتی در بلوار سانتا مونیکا در لس‏آنجلس اتفاق افتاد که موفقیت قابل‏توجهی کسب کرد. 
»موشــک قرمز«، فیلم پنجم او هم درباره‏ی بازیگر فیلم‏های غیراخلاقی دیگری است که این‏بار مسن‏تر و بی‏اعتبارتر سعی می‏کند تا 
عشــق نوجوانش را به همان حرفه ترغیب کند.  آخرین فیلم بیکر؛ »آنورا« یک کمدی تراژدی باشــکوه و پرانرژی درباره‏ی یک رقصنده 
روســی-آمریکایی با بازی مایکی مدیســون، حالا برنده اسکار است که از ازدواجش با پســر 21 ساله‏ی الیگارش روس پشیمان می‏شود. 
ً در جشــنواره‏ی فیلم کن، نخل طلا گرفته بود و حالا در اســکار 2025، پنج جایزه را از آن خود کرد. زمانی که شان بیکر برای  این فیلم قبلا
این فیلم نخل طلا گرفت، گفته بود: »فقط فکر می‏کردم یک فیلم بهره‏کشــی دیوانه‏کننده ساخته‏ام«، اما حالا همین فیلم جوایز اسکار 
را درو کرد، فیلمی مستقل که جدا از مسیر فیلمسازی هالیوود راهش را پیدا کرد و درخشید. شان بیکر همیشه می‏خواست فیلمی بسازد 
که در بروکلین و محله‏های برایتون بیچ و کونی آیلند می‏گذرد. او و یکی از همکارانش به داســتان‏های آمریکایی‏های روس که در آنجا زندگی 

می‏کردند جذب شدند.  ان‏پی‏آر زمانی که شان بیکر برای این فیلم نخل طلا گرفت، با او مصاحبه‏ای کرد که در ادامه می‏خوانید.

در اوایل کارش 
برودی را با رابرت 

دنیرو مقایسه کرده 
بودند. اما دنیرو، 

مارتین اسکورسیزی را 
برای خلق نقش‏های 
تعیین‏کننده حرفه‏ای 
خود داشت. اما برای 

برودی نزدیک‏ترین 
مربی، وس اندرسون 

بود که اغلب او را 
برای فیلم‏هایش 

انتخاب کرد. 
بااین‏حال بازیگری که 

تشنه‏ی آثار تاریخی 
جدی است، به چیزی 

بیش از حمایت فقط 
وس اندرسون نیاز 

داشت

از پیانیست تا بروتالیست
گفت‏وگو با آدرین برودی که دومین اسکار بازیگری‏اش را گرفت

او می‏گویــد: »فقط می‏توانــم تجربیات خودم را به اشــتراک 
بگذارم. من توسط والدینی بسیار همدل بزرگ شدم.« این سوال 
من یک اظهارنظر معمولی در مورد زندگی‏های مختلف در مناطق 
مشــابه بود، اما برودی این‏طور حس نمی‏کند و از سؤالم برداشت 
اشــتباهی دارد. او می‏افزاید: »من نمی‏خواهم در مورد سیاست 

بحث کنم« و این مقایسه را جالب نمی‏داند. »به من ربطی ندارد.«

سفر اجدادی برودی  �
»بروتالیست« فیلم قابل‏توجهی است. برودی لازلو توث، معمار 
 ـیهودی را به تصویر می‏کشد که در سال 1945 اروپا  مجارســتانی 
را بــه مقصد آمریکا ترک می‏کند. مانند ولادیســاو شــپیلمن در 
فیلم »پیانیســت« توث نیز یک بازمانده‏ی هلوکاست است. طی 
ســه ساعت‏ونیم، ما داســتان او را در دهه‏های آینده جاه‏طلبی‏ها 
و جایــگاه متزلــزل او را در آمریــکا دنبــال می‏کنیــم. بــا وجــود 
هم‏بازی‏هایش ازجمله فلیسیتی جونز و گای پیرس، فیلم همچنان 
به برودی تعلق دارد. کار او درخشــان و چشمگیر است؛ مردی که 
او به آن جان می‏بخشد استعدادی بزرگ دارد، در عین حال دارای 

نقص و پیچیده است. 
با به زبان آوردن »پیچیده«، سرش را تکان می‏دهد و می‏گوید: 
»زیرا انسان‏ها پیچیده هستند. من از یافتن نقش‏هایی لذت می‏برم 
که شما را به چالش می‏کشند تا درک درستی از شخصیت داشته 

باشید، نه این‏که صرفاً آن‏ها را دوست داشته باشید.«
فیلم همچنین می‏گــذارد که بین تاریــخ و موضوعات فعلی، 
پیونــد برقرار کنیــم در روزهایی که نگرش آمریــکا به مهاجرت به 
مسئله‏ای جدی تبدیل شده است. برودی هم با این حرف موافق 
اســت و می‏گوید: »داستان افرادی که از ظلم و ستم می‏گریزند و 
به دنبال زندگی بهتر هستند، هنوز هم مطرح است و این داستان 

منعکس‏کننده سفر اجدادی من است.«
مثل لازلو توث، برودی هم ریشه در اروپای یهودی دارد. اجداد 
پدرش، یهودیان لهســتانی بودند. مادر، پدربزرگ و مادربزرگش، 
یکی یهودی و دیگری کاتولیک، بعد از شورش ناکام ضدشوروی، 

در 1956 مجارســتان را به مقصد آمریکا ترک کردند. او می‏گوید: 
»این فیلم قطعاً درباره‏ی یهودستیزی صحبت می‏کند.«

شانس انتخاب برودی �
این‏که بگوییم یک بازی آن‏قدر خوب است که نمی‏توانید بازیگر 
دیگری را در آن نقش تصور کنید، کاملًا کلیشه‏ای است. تصویری که 
برودی از لازلو توث به تصویر می‏کشد، نه‏تنها به‏دلیل استعداد او بلکه 
به‏دلیل انرژی زیاد و غم و اندوه عمیق درونی‏اش بود. وقتی کارگردان 
بردی کوربت در ابتدا ساخت این فیلم را در سال 2019 برنامه‏ریزی 
کرد، با برودی ملاقات کرده بود و همان ابتدا برودی عاشق سوژه‏ی 

فیلم شد. اما کوربت در عوض سراغ جوئل ادجرتون رفت. 
بــرودی درباره‏ی‏ انتخابش در این فیلم بــدون پرده می‏گوید: 
»بعضی از بازیگران در مراحل مختلف حرفه‏ی خود شناخته‏شده‏تر 
هســتند که بر شــانس آن‏ها برای بــازی در نقش‏های مهمی که 
مناســب آن‏هاســت، تأثیر می‏گذارد. ناامید‏کننده بود اگر در این 
فیلم بازی نمی‏کردم، چون می‏دانستم که این فیلم عمیقاً تأثیرگذار 
و پرمفهــوم بود. به همین دلیل احســاس می‏کردم کــه برای این 
نقش مناسبم. بنابراین به باور من، هرکس نمی‏توانست این نقش 
را به‏دست آورد، ضرر می‏کرد!« او حالا با چشمانی که برق می‏زند 

نگاه می‏کند و می‏زند زیر خنده. 
همه‏گیری کووید، فیلمبرداری برنامه‏ریزی‏شــده در 2021 با 
ادجــردن را تغییر داد. درنهایت برودی نقش را گرفت. برنامه‏ریزی 
فیلــم با چالش‏هایی روبه‏رو شــد، اما کوربت بعدهــا درباره‏ی این 
تغییرات توضیح داد: »جوئل دوستم است. در مقطع خاصی باهم 
بی‏پرده صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این نقش را باید 
فردی که دارای این میراث فرهنگی است، بازی کند و آدرین برودی 

همیشه گوشه‏ی ذهنم بود.«

شروع بازیگری �
برودی بعــد از این‏که مــادرش او را در کلاس بازیگری ثبت‏نام 
کرد، اولین‏بار به‏صورت حرفه‏ای در 13 ‏سالگی در نمایشی در آف 
برادوی به روی صحنه رفت. اولین حضور او در فیلم، دو ســال بعد 
در مجموعه »داستان‏های نیویورکی« اتفاق افتاد )بخش او توسط 
فرانســیس فورد کاپولا کارگردانی شــده بــود(. در دهه‏ی 1990، 
زمانی که برودی در دهه‏ی 20 زندگی‏اش بود، کارگردان‏های مهمی 
به ترکیب عجیب از خود راضی، گستاخ و درعین‏حال آسیب‏پذیر او 
جذب شدند. اســپایک لی و ترنس مالیک به او نقش‏های اصلی 
دادند. کن لوچ نقش یک رهبر کاریزماتیک اتحادیه را در فیلم »نان 

و گل‏های سرخ« خود داد.
بکا اوبرین، تهیه‏کننده‏ی کن لوچ تست بازیگری برودی را به یاد 
می‏آورد که کیانو ریوز، دیوید شویمر، ستاره‏ی فیلم »فرندز« رقیبش 

خبرنگار گروه فرهنگ
زینب کاظم‏خواه

سینمای 
جهان

Ge
tt

y I
m

ag
es

س: 
عک

 


